
اشاره
انقلاب هاي رنگين، كودتاهاي آرام و بدون خونريزي و بي سر و صدايي 
هستند. اين كشتار نرم، به بسترها و زمينه هايي براي شعله ور ساختن 
انگيزه حاميان و سوزاندن فرصت ها و هدر دادن قواي مخالفانش، نياز 

جدي دارد.  گونه ها و نمونه هاي اين كودتاها را مي توان در عهدين و الواح 
تاريخ جست. گوساله سامري و نفير شگفت انگيزش، آن سان ياران 

موساي كليم را آشفته خاطر و پريشان، از گرد حقيقت دور ساخت كه اگر 
فرمان شديد اللحن آسماني نازل نمي گشت، زماني نمي گذشت كه از دين 

موسوي، نه فرماني مي ماند و نه الواحي و نه توراتي. به آتش كشيدن و 
خاكستر پراكندن گوساله زرين و خوش آواي سامري، خواب فريباي زود 
هنگام قبطيان را از سر پرانيد تا كه هم «تاك بماند و هم نام تاك نشان». 

قصه نيرنگ و فريبايي سامري ها همواره نسخه قابل تكرار و تجويز كينه توزان و دشمنان راه نوراني حق و حقيقت 
است. قصه اي تكرار شده در نقطه نقطه عالم كه شيطان و اسلافش براي فروپاشي و از هم گسستن جبهه و 

صفوف مردان حق و حقيقت به كار بسته و مي بندند. قصه گوي اين قصه هاي رنگين، نه شهرزاد، كه شهرت طلبان 
مكّاره اي هستند، در پس هزار توي انديشه هاي شيطاني و ماورايي. قصه گوياني كه هزار و يك شب حادثه را به 

طرفة العيني در هياهو و غوغاي رسانه  اي در كودتاهايي رنگي، نه به رنگ خون بلكه به ارغوان و زعفران، تومار 
هستي ملتي را مي پيچند. آن چه در پيش روست گذري است كوتاه بر سو  استفاده انديشه هاي مكاتب شبه 

عرفاني، در توجيه ظلم و ستم و حمايت و بهره گيري زورمداران تاريخ از آنان در براندازي حكومت ها، كودتاها، 
توجيه ظلم و ستم و منحرف نمودن قوا و روحيه مبارزاتي ملل از رويارويي با ظلم.

پروژه هاي شبه عرفاني
پياده نظام كودتامي شوند

ــال پيش «وُوُكا» -  ــت 120 س  درس
ــي از جادوگران بزرگ  Wovoka - يك
ــه هنگام  ــزي آمريكا، ب ــت هاي مرك دش
ــه اي عميق  ــيد گرفتگي، در خلس خورش
ــت پس از آن كه  فرو رفت. اين سرخپوس
ــبه عرفاني خود، بيرون آمد،  از خلسه ش
براي پيروان و مريدان خود دستوري صادر 
كرد. دستور چنين بود: «خداي آسمان ها با 
ــخن گفت، كه به بوميان  من اين چنين س
و سرخپوستان آمريكا بگوي تا دوره هايي 
ــبانه روز) را بدون  كوتاه (حداكثر پنج ش
وقفه به رقص و پاي كوبي بپردازند، آن گاه 
مردگان و ارواح به چهره و صورت جوانان 
به دنيا باز گشته و همه سفيدپوستان را از 

امريكاي شمالي محو و نابود مي كنند»1
ــرخ  ــرن بوميان س ــك ق ــش از ي بي
ــرون راندن  ــكا، همواره براي بي فام آمري
ــون، در رقص  سفيدپوستان انگلوساكس
ــر مي برند و نه تنها براي  و پايكوبي به س
ــدن ارواح به چهره جوانان، بلكه  بازگردان
زنده كردن گاوميش هاي پيشينيان، مراسم 
پر رمز و راز پيوتيست2 را در تي پي هاي3 
ــايد در  قبايل خود به جاي مي آورند، تا ش
پك زدن ها و دم هاي عميق چپق مقدس4 
ــردم را پيش  ــده رعد، دعا و نيايش م پرن
خدا برد. اين مراسم و آداب پر رمز و راز، 
تاكنون هيچ سفيد پوست انگلوساكسوني را 
از سرزمين و قاره آمريكا بيرون نرانده است. 
ــچ دولتي از دولت هاي  جالب تر آن كه هي
ــت و تدبيري عليه  ــالات متحده سياس اي
رقص و آواز به ظاهر دشمن شكن و شبه 
براندازانة سرخپوستان اتخاذ نكرده است. 
ــري از رقص و آواز و دود  گويا هيچ خط
سرخپوستان، متوجه ساكنان كاخ سفيد و 
پنتاگون نيست و شايد براي آرامتر ساختن 
ــاكنان اردوگاه هاي  ــمگين س قواي خش
تبعيدي سرخپوستي، اين آداب شبه عرفاني 

به كار هم مي آيد.
ــه كه  ــوع تفكر و انديش ــر اين ن نظي
ــان ها را كنترل و يا  ــارزه و خيزش انس مب
ــازد و هيچ حركت و مقابله اي  نابود مي س
ــريت توصيه نمي كند، در اديان و  را به بش
فرقه هاي الحادي شرقي نيز ديده مي شوند.

ــدان خود  ــه مري ــا اگرچه ب هندوه
ثروتمند شدن در حد عالي و آزادي كامل 
ــه مي كنند، اما در  ــي را توصي و لذت جوي
ــاوز هر طبقه اي از  صورت تعرض و تج
طبقات (كاست) اجتماعي به ديگر انسان ها، 

حسن طاهري
 Aboo_shahid@yahoo.com
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فرد متجاوز و متعرّض را مبرّا و پاك از هر 
ــته و علاوه بر آن تكليف را از  زشتي دانس
ــم  ــاقط مي دانند. هندويس دوش آدم ها س
هيچ گاه خود را درگير با عدالت اجتماعي 
ــت و تنها يك راه خلاص براي  ننموده اس
مردمان خود از بند ظلم و ستم زمانه، تجويز 
مي كند؛ رياضت و رهبانيت.5  اين در حالي 
ــت كه چون يكي از هندوها بر آن شود  اس
ــتم حركت و قيامي  ــا در برابر ظلم و س ت
ــرع و تدين و تقوا  نمايد، كاري خلاف تش

انجام داده است.
ــم نيز همچون  ــر جيني و بوديس تفك
ــبت به  ــم، ديدگاهي افراطي نس هندوييس
ــد و تمام  ــر دنيايي را برگزيدن هرگونه ام
ــرار از دنيا و  ــي خود را در ف نيروي مذهب
كاشتن تخم بي علاقگي و كناره گيري كامل 
ــمردن همه لذت هاي آن صرف  و خوار ش
نمودند. پيروان اين دو مكتب نيز با نفي دنيا 
بر آن هستند تا ذره اي از آلودگي حكومت 
ــفيد رهبانيت بودايي  و قدرت بر رداي س
ــيند.«بهادراباهو» راهب بزرگ  و جيني ننش
ــالي و قحطي  جيني، هنگامي كه خشكس
بزرگ چين را پيش بيني نمود، از راهبان هم 
ــته بود تا عريان و لخت و  مسلكش خواس
در ميان مردم راه رفته و پيروان را به مناطق 
جنوبي و حاصلخيز هند هدايت نمايند تا 
ــرگ رهايي يابند.6  ــايد مردم از خطر م ش
اين دستور منتهااليه شدت عمل يك راهب 
ــر مبتلا به حادثه و  بودايي، براي نجات بش

خطر است.
اين نوع تفكر اما در آفريقا و قاره سياه 
به گونه اي ديگر در جريان بود. داروگران يا 

پزشكان معجزه گر و جادوگر اگرچه بازاري 
ــر گرم نمودن قبيله ها  گرم و پر رونق در س
ــتند، اما با همتي، نه  و مداواي بيماران داش
چندان تحسين برانگيز، در برابر حادثه هاي 
سياسي و اجتماعي جامعه واكنشي از خود 
ــه «كويو» در  ــروز مي دادند. جادوگر قبيل ب
ــوده بود كه  آفريقاي مركزي پيش بيني نم
انگليسي ها به سرزمين سياهان حمله و همه 
زمين هاي آنان را اشغال خواهند نمود.7 اين 
پيش گويي به مقاومت  هايي بسيار محدود 
انجاميده بود. در شمال قاره سياه اما داستان 
ــورد. فاتحان  ــه اي ديگر رقم مي خ به گون
اروپا اگرچه سرمست از سيطره بر كشورها 
ــياهان شمالي قاره سياه بودند اما  و منابع س
ــربازان اروپايي در شعله  ــت و پنجه س دس
ــورهاي مسلمان  نهضت هاي مقاومت كش
ــاخ آفريقا مي سوخت. اخوان المسلمين  ش
ــش در الجزاير،  در مصر، جبهه آزادي بخ
ــوداني در سودان، عمر مختار در  مهدي س
ــمالي،  ليبي، عثمان دَن فوديو در نيجريه ش
محمد الكنامي در بورنو، احمد بن محمد 
در نيجريه و حاج عمرالفوطي در سنگامبيا 
تنها گوشه اي از نهضت هاي مردمي اسلامي 
ملت سياه آفريقا بودند كه با تعاليم اسلام و 
مبتني بر ظلم ستيزي و امر به معروف و نهي 
از منكر شكل و انجام گرفت. حركت هايي 
ــگويي و  كه هرگز با تفكرات مبتني بر پيش
سحر و تسليم و رياضت و رهبانيت محقق 
نمي شد. اين نكته به خوبي نشان مي داد كه 
حركت زايي و انقلاب آفريني ملت هاي شاخ 
ــه در رمز و رازي جز تفكرات  آفريقا ريش
ــرقي و غربي داشته است.  شبه عرفاني ش
ــلمان را از تيمور  ــز و رازي كه ملل مس رم
شرقي تا مراكش يك دست و هماهنگ، در 
برابر هجوم استعماري دو قرن پيش تاكنون 
غربيان، همواره خشمگين و مبارز در خط 

مبارزه و جهاد با ظلم قرار داده است.
ــروزي نكته اي  ــن رمز موفقيت و پي اي
ــدگان غربيان دور مانده  نبود كه از برابردي
ــد. مستر همفر 280 سال پيش در آغاز  باش
حركت استعمار دنيا اين رمز را دريافته بود. 
ــي جدي به  او در توصيه اي اكيد و سفارش
برنامه ريزان سياسي لندن، تكثير رساله ها و 
كتاب هاي ويژه و هم چنين توسعه و ترويج 
ديرها و كنيسه ها و خانقاه ها براي گوشه گير 
و رويگردان نمودن مسلمانان از دنيا و مظاهر 
اجتماعي، را يكي از بهترين راه هاي تسليم و 
انقياد و بردگي دنياي اسلام در برابر استعمار 

و دور شدن از جهاد و مبارزه با ظلم عنوان 
نموده بود.8 اما اين حركت در دنياي اسلام 

از چه زماني آغاز شده بود؟
ــال چهلم هجري هنگامي كه علي  س
ــت شيعيان، از  بن ابي طالب (ع) امام نخس
جنگ جمل در حوالي بصره باز مي گشت، 
با شخصيتي معروف مواجه شد كه همواره 
خود را حق و موجّه مي ناميد. امام (ع) از او 
ــيد: چرا در جنگ حاضر نگشته؟ و او  پرس
ــخ گفت: ندايي شنيدم كه مي گفت  در پاس
ــته در آتش هستند. امام (ع)  كشنده و كش
ــيطان بود و  فرمودند: آن منادي برادرت ش
راست گفت. كشنده و كشته لشكر باطل در 
ــت سال پس از آن حادثه،  آتش است. بيس
ــام (ع) را نيز در  ــخص، فرزند ام همان ش
قيام عاشورا تنها گذاشت و بي هيچ آسيب 
و زحمتي از كنار معركه كربلا گذشت. او 
كسي نبود جز «حسن بصري». كسي كه از 
سوي علي (ع) لقب «سامري امت» را نصيب 
ــخصيت هايي همچون  خود ساخت.9 ش
ــن بصري با تفكري شبيه به تفكرات  حس
هندويي، بودايي، جيني، سرخپوستي و ديگر 
تفكرات بي خطر براي حكومت هاي جائر 
و حاكميت هاي زور و ستم، هيچ مزاحمت 
و آسيبي در بر نخواهند داشت. مقاطعي از 
تاريخ نشانگر حمايت جدي حكومت ها از 
ــت شخصيت ها و ترويج نام و راه  اين دس
آن هاست. فرقه سازي و نحله آفريني امويان و 
مروانيان و عباسيان حديث مفصلي است در 
برابر خاموش كردن هر نوع حركت و مقابله 
ــتگاه  با كج روي ها و انحرافات خلفا و دس
حاكم. حمايت از فرقه جبريه و برخي غاليان 
و ديگر فرقه هاي انحرافي كه جز ورد و ذكر 
ــماع و نوشيدن خمر و مخدر و شاهد  و س
بازي، كاري به كار خليفگان دربار اموي و 
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ــتند، خود نوشتاري جداگانه  عباسي نداش
مي طلبد.

اين روند طي سه قرن پيش تاكنون شكل 
نويني به خود گرفته است. تناسخ و تشبيه 
وجوه مشتركي است ميان غاليان، فرقه هاي 
ــم و ديگر  ــبه عرفاني، بوديسم، جينيس ش
فرقه هاي انحرافي منشعب از اديان توحيدي 
ــتعمار دوران جديد  و مكاتب الحادي. اس
ــازي و كنترل  همچون قرون پيش، مهره س
توده ها را در سرزمين هاي تحت سلطه پي 
مي گيرد. اگر دو قرن پيش خليل االله محلاتي 
ملقب به «آقاخان» در قندهار مورد حمايت 
ــد روپيه از  ــتقيم و دريافت روزانه ص مس
كنسول انگليس قرار مي گيرد و پس از چندي 
لقب ارزشمند «سِر» را از ملكه بريتانياي كبير 
دريافت نموده و رياست كنگره مسلمانان 
ــپس رياست عمومي جامعه ملل  هند و س
ــت كه  به او واگذار مي گردد.10 از آن روس
فرقه اسماعيليه همچون 8 قرن پيش ديگر 
قدرتمندترين گروه مبارز وهراسناك ترين 
فرقه مقابل خلفاي زورگو و شاهان مستبد 
دنيا به حساب نمي آيند. اسماعيليان كنوني 
تنها جمعيتي اندكند گرد هم آمده، براي ذكر 
ــا، و نه براي حركت و اصلاح  و ورد و دع
و جهاد. كارنامه انقلاب اسلامي، فرقه ها و 
نحله هاي سياسي عجيب و غريب و خلق 
الساعه همچون اسماعيليه را در خود بسيار 
دارد. انجمن شيخ محمود حلبي معروف به 
حجتيه يكي از شاخص ترين اين نحله ها و 
ــت؛ گروهي مدعي سرسپردگي  گروه هاس
محض از ولايت حضرت حجت (عج) و 
مشتاق تهيه مقدمات ظهور ايشان، البته در 
سايه دعا براي بقا رژيم طاغوت و همكاري 
با ساواك و اجراي اوامرآريا مهر پهلوي! اين 
نحلة توجيه گر رژيم طاغوتي، آن گونه كه 
«سامري امت» پيامبر (ص) در برابر وصي 
ــت را نوعي مبارزه  ــه گيري و عزل او، گوش
ــت، با  ــي خود با مظاهر باطل مي دانس منف
تمسخر و استهزاء حركت انقلاب اسلامي، 
ــمرد11 و تا  آن را توطئه توده اي ها برمي ش
آخرين لحظه نيز سر سازش و همراهي با 
حركت اسلامي و انقلابي امام (ره) نداشت. 
ــاواك راه  از همين رو بود كه بازجويان س
ــن و مجاهدين  ــي و رهايي مبارزي خلاص
ــكنجه، همكاري با  انقلاب را از زندان و ش
انجمن حجتيه عنوان مي نمودند.12 انجمن 
ــه برگزاري مجالس دعا و  حجتيه با اكتفا ب
مدح شاه به دنبال تشكيل حكومت جهاني 

موعود و تهيه مقدمات ظهور حضرت بقية 
ــود و هرگونه حركت  ــم (عج) ب االله الاعظ
ــه رژيم طاغوت را باطل و محكوم و با  علي
ــارت تمام آن را به سان «وزوز پشه اي  جس
ــا از پيروان  ــت و تنه در برابر باد» مي دانس
ــت تا براي فرج آقا  آن حضرت مي خواس
ــه حركت و قيام و  ــا كنند، فقط دعا و ن دع
جهاد. همين تفكر توجيه گر ظلم و تسليم 
در برابر زور و بي مسوؤليتي انجمن حجتيه 
ــام (ره) آن را بزرگ ترين خطر  ــه ام بود ك

انقلاب و اسلام برمي شمرند و تا انحلال و 
نابودي همه «بيت» ها13 و فعاليت هاي اين 
انجمن، از مقابله با اين نحله انحرافي دست 
برنداشتند.14 دعا و چراغاني انجمن حجتيه 
در تأييد رژيم طاغوت و به نام ظهور حضرت 
حجت (عج) بيشتر از آنكه ريشه در تعاليم 
اسلام داشته باشد، ريشه در خودباختگي و 
تسليم شدن در برابر واقعيت هاي اجتماعي 
ــير تاريخ داشت، درست  و بر هم نزدن س
همانگونه كه بوديست ها و سرخپوست ها 
به آن عقيده اي راسخ دارند. ذهن ها اگرچه 
ــات روزنامه هاي  فراموش كارند اما صفح
دوران دفاع مقدس، هنوز خبري كوتاه را در 
خود ثبت شده دارند. مرتاضي صلح طلب 
با انجام حركات عجيب و غريب، ساكت 
ــه اي از تهران نشسته و رو  و آرام در گوش
به آسمان هر چند لحظه بر طبلي مي كوبيد 
و مي خواست هيولاي جنگ و كشتار را از 
ايران دور و فرشته صلح را بر اين سرزمين 

مسلط سازد.
يوگا و رقص و آواز، ورد و ذكر و نياز، 
ــهوت، سحر و جادو  شاهد و شراب و ش
ــدرت، زهد و رهبانيت و رياضت، دعا  و ق
ــم و دود،  ــه و نجوا، نفرين و طلس و خلس
ــوم و عقايد به ظاهر بي خطري  آداب و رس
هستند كه دنياي جديد تبليغات گسترده اي 

ــت  را براي آن انجام مي دهد. در نگاه نخس
ــود بي خطري و  ــه دريافت مي ش آن چه ك
عزلت و گوشه نشيني اين دست از فرقه ها 
و نحله هاست. اما به راستي رويكرد جدي 
ــانه اي دنيا به ويژه هاليوود براي ترويج  رس
و تبيين انديشة نحله هاي شرقي و غربي به 
ظاهر بي خطر، ريشه در كجا دارد؟ تجليل و 
ــر و اهداي جوايز و مدال هاي جهاني  تقدي
به صاحبان و مبلغان اين انديشه ها نشان از 
چه هدف پنهاني دارد؟ اتحاديه اروپا و ملل 
ــت و تلاش  ــعه يافته اي كه همه هم توس
ــان صرف حذف دين و مكاتب  سياسي ش
ــد، چه  توحيدي از عرصة اجتماع مي باش
امتياز و ويژگي برجسته اي در اين نحله ها 
ــك از دولت هاي  ــچ ي ــد؟ چرا هي يافته ان
آمريكا مزاحم رقص و آواز سرخپوست ها 
نمي شوند، حتي اگر اين رقص و آواز براي 
ــتان و براندازي دولت  ــفيد پوس نابودي س
ــود؟ شايد جرج واشنگتن  آمريكا انجام ش
ــيطره انگلوساكسون ها در  ــت از س سرمس
گوش رهبر سرخپوست ها چنين مي گويد: 
«وُوُكا! - Wovoka - همچنان برقص و 

آواز بخوان كه ما بيداريم!»
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